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متوقــف شــده اســت، امــا آنها در ســال 
كوبرتــن  روياهــاي  داشــتند  تــازه   1930
به‌عبارتي‌ديگــر،  ميك‌ردنــد.  دنبــال  را 
بايــد بــاور داشــت كــه ورزش نويــن در 
ايران، بــا بنيان‌هاي فكــري ايراني بنياد 
برخــوردي  ناگريــز  پــس  اســت.  نشــده 
ايرانــي  ميــان ســنت ديرينــه‌‌ی ورزش 
اروپايــي  ورزش  آراســته‌ی  ظاهــر  و 
به‌وجــود آمــده و بالطبع ايــن جدال به 
روح واقعــي ورزش لطمــه زده اســت. 
امــروز بيــداري و آگاهــي غربــي بايــد با 
شــعور و خوديابي شــرقي توام باشد. ما 
حتي در اين شــك داريــم كه روش‌هاي 
تمرينــي و آزمايش‌هــاي بالينيِ آلماني 
بتواند در ايران، توفيقي به دســت آورد. 
چنيــن اســت تقليــد از امريــكا و چنيــن 
اســت ســاختن فكــر ورزشــيِ مقلدگونه 
بــر مبنــاي ورزش خلقِ چيــن. اين طرز 
تفكــر، آفتي خطرناك اســت. ما ايراني 
هســتيم، روي اين خاك زاده شــده‌ايم. 
و  اســت.  داده  آبمــان  ســنت‌هايمان 
نوازش ما را دست‌هاي مهربان تمدني 

كلام او ايــن بــود كه جامه‌ی غــرب را به 
زور نمي‌تــوان بــر تن ورزش شــرق كرد: 
»بگذاريــد بنيادها را كمي تكان بدهيم. 
آيــا گمــان نمي‌بريد كه پيشكســوت‌ها و 
ريش‌سفيدهاي ما در روزگاري بس دور، 
وقتــي كه از غرب آمدند و ورزش مدرن 
را به ايران آوردند، ابعاد فرهنگ ورزش 
ايران را نمي‌شناختند؟ آنها كه با دستي 
پــر، از اروپــاي آن روز برگشــته بودند، از 
دستمايه‌هاي ملي و ميهني خود خالي 
بودنــد. ما به خاطر داريم كه نســل اول 
همان‌هــا  زيردســت  كــه  مــا  معلميــن 
تربيــت  غــرب(  در  )تحصيلكــردگان 
شــده بودنــد، مرتــب دربــاره‌ی مضــار 
ورزش باســتاني حــرف مي‌زدنــد. ميل 
گرفتــن و كبــاده كشــيدن را كار آدم‌هاي 
بي‌ســروپاي ســر گذر مي‌دانســتند. آنها 
روح ظريــف اشــراف‌گونه‌ی »كوبرتــن« 
را هــم با خود بــه ورزش بي‌غل‌وغش و 
آماتــوري ما آوردند. غافل از اينكه حتي 
از ســال 1912 به اين طرف، انديشه‌هاي 
تربيتــي  بنيادهــاي  حــد  در  كوبرتــن 

وقــت  ورزشي‌نويســان  عصبيــت  هــم 
كجايمــان  شــرقي؟  آلمــان  و  مــا  شــد. 
شــبيه به هم بود؟ چند صدســال طول 
ميك‌شــيد تا تهــران را برليــن كنيم؟ آن 
روزهــا، آلمان‌شــرقي‌ها بــا توليــد انبــوه 
قهرمانان »ماشيني«، طلاهاي المپيك 
را سيني‌ســيني و ديس‌ديــس، درو كرده 
و بــا خــود مي‌بردنــد. ریيــس كــه هواي 
ســفر بــه برليــن بــه ســرش زد، واكنش 
آن  بــه  خطــاب  ايــران  روزنامه‌هــاي 
بخت‌برگشــته، چيزي فراتر از نصيحت 
بالاخــره   ،1355 19مهرمــاه  روز  شــد. 
كيي از ورزشي‌نويسان متشّخص ايراني 
دل بــه دريا زد و ضمــن مضحك تلقي 
كــردن راهــكار ریيس ورزش كــه در اين 
فاصلــه، ديگــر بركنــار هــم شــده بــود، 
يــك جــدل فرهنگــي بــه راه انداخت و 
از عالــم و آدم پرســيد كه »چــرا ورزش 
ايران بين ســنت‌ها و مدرنيســم، عاطل 
و باطــل مانــده و عدم نگــرش بومي به 
شــاخصه‌هاي فرهنگي، ورزش كشور را 
بــه چه بلايايي مبتلا كرده اســت؟« لپِ 

دو نقــره و یــک برنــز بــود کــه هر ســه را 
هــم بــه دســت قهرمانــان ریــز نقــش 
و  کشــتی  رشــته‌ی  دو  ســبک‌وزن‌های 
هالتــر بــه دســت آورده بــود: ابراهیــم 
در  علی‌آبــادی،  رحیــم  و  جــوادی 
رشــته‌های آزاد و فرنگی کشــتی. و البته 
از  نصیــری  محمدآقــا  معمــول  طبــق 
وزنه‌بــرداری، کــه مدال آوردن همیشــه 
روی شــاخ‌اش بــود. از قضا همان مدال 
نقــره‌ی مونیــخ محمدآقــا، کمــی بعد 
بــه ســرقت رفــت و دزدی کــه زندگی او 
را جــارو کــرده و برده بــود، زندگــی او را 
بــه دســت‌انداز انداخت. اما ســی ســال 
بعد، خبــر خوش از آنجا رســید که یک 
اصفهانــیِ زبر و زرنگِ مقیم خارج، این 
مــدال را اتفاقی در مزایدهای به قیمت 
ده‌هــزار دلار دیــده و خریــده و بــه ایران 
آورده بــود کــه بــا همــان ده‌هزارتــا هم 
بــه خــود محمدآقا بفروشــد. اما رفقای 
محمــد وقتــی اوضــاع مالی نصیــری را 
برای طرف روشــن کردنــد، معرفت به 
خرج داد و مدال‌اش را به او بازگرداند.

12-  علی را با هانس عوض نکن:
دیگــر   )1976( مونتــرال  المپيــك 
بــرای مــا آخــرش بــود. یــک شکســت 
تعطیلــی  بــه  منجــر  کــه  مفتضحانــه 
تــا  شــد،  کشــور  ورزش  دســتگاه  کلــی 
ساختارســازی جدیدی برای آن صورت 
گیــرد. هنگامي كه با آن همــه افتضاح، 
برگشــتيم،  خالــي  دســت  بــا  کانــادا  از 
دســت‌هاي لــرزان و صــورت زعفرانــي 
تيمســار ایزدپنــاه، ریيس وقــت ورزش 
كشــور، ديــدن داشــت. او به‌جــاي آنكه 
اين شكســت عظيم را توجيه و نواقص 
ورزش ايران را تشــريح كنــد، با صورتي 
برافروختــه و دهاني كفك‌رده و صدايي 
لــرزان، از شــيدا شــدن‌اش نســبت بــه 
و  گفــت  ســخن  شــرقي  آلمــان  ورزش 
اينكــه بــه تهــران رســيده يــا نرســيده، 
خواهــد  پــرواز  برليــن  بــه  بلافاصلــه 
كــرد تــا از ســاختار زيربنايــي ورزش آن 
كشــور گرته‌بــرداري كنــد؛ موضوعــي كه 
به‌شــدت ســبب انبســاط خاطــر و كمي 
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